
بریده کتاب

کلاس عصرم کنسل شد. بی آن‌که تابلوها را 
بکنم، راهم را کج کردم سمت پمپ بنزین تا 
آن چند لیتر ســهمیه‌ام را هم بزنم و خلاص. 
یک ماشین پشــت سرم دســتش را گذاشته 
روی بوق و بر نمی‌دارد. صبر می‌کنم و منتظر 
می‌مانم بیاید از کنارم رد شــود. همان طور 
بوق زنان می‌آید کنار ماشــین. خم می‌شود 
طــرف صندلی شــاگرد تــا صدایش برســد. 
ســرم را می‌چرخانــم و صــاف زل می‌زنم به 
صورتش. انگار متلکش را برای یک هنرجوی 
دستپاچه و ترسیده آماده کرده باشد، به من 
من می‌افتد. گاز می‌دهد و مــی‌رود. دو متر 
جلوتر برای یک ماشــین دیگر بــوق می‌زند. 
بطری زیــر پایــم را بر مــی‌دارم و با مشــت به 
صورتــم آب می‌پاشــم. پســرم اگــر می‌دیــد 
شاکی می‌شد. می‌گفت: »مامان! چرا مثل 
راننده‌ها صورتــت رو می‌شــوری؟« بعد من 
جــواب مــی‌دادم: »مامــان جون، خــب منم 
راننــده‌ام دیگــه.« بعــد او عصبانی می‌شــد 
و می‌گفــت: »نــه، شــما مربــی ای، معلمی، 

« درس مــی‌دی، امتحــان  . . . ی می‌گیــر
حقیقــت ایــن اســت کــه 
برای خــودم زیــاد فرقی 
نمی‌کند. همیــن که هر 
روز بــا ذوق می‌آیم ســر 

کار، راضی ام.

»بگو آآآ، روایت یک شغل«

دیکشنری

A little bird told me
It is used when a person is trying to 
hide the source of his information.

کلاغ‌ها بهم خبر دادند.
مثال:

A little bird has told me all about 
your journey to New York.

کلاغا همه چیز رو درباره سفرت به نیویورک 
بهم گفتن.

A little bird told me that it is your 
wedding anniversary today.
کلاغا بهم خبر دادند که امروز سالگرد ازدواجته.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 40 سوره حج می‌خوانیم:

ذیــنَ أُخْرِجُواْ مِــن دیَرِهِــمْ بغَیْرِ حَــقٍّ إِلَّ أَن  أَلَّ
ــاسَ بَعْضَهُمْ  ِ النَّ ُ وَلَوْلَ دَفْعُ اللَّ نَــا اللَّ یَقُولُواْ رَبُّ
مَتْ صَوَمِعُ وَبیَعٌ وَصَلَوَتٌ وَ مَسَجِدُ  هُدِّ ببَعْضٍ لَّ
ُ مَن  ِ کَثِیراً وَلَیَنصُــرَنَّ اللَّ یُذْکَــرُ فِیهَا اسْــمُ اللَّ

َ لَقَوِیٌّ عَزیزٌ.  یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّ
)مظلومان مورد تهاجم( کســانی هســتند که 
به ناحق از خانــه و کاشــانه‏ خود رانده شــدند 
)و گناهــی نداشــتند( جز این کــه می‏گفتند: 
پروردگار ما خدای یکتاست و اگر خداوند )ظلم 
و تجاوز( بعضی مردم را به وسیله‏ بعضی دیگر 
دفع نکند، صومعه‏ها، کنیســه‏ها، کلیساها و 
مســاجدی که نام خداوند در آن‌ها بسیار برده 
می‏شود ویران خواهد شد و قطعاً خداوند کسی 
که )دین( او را یاری کند، یاری می‏دهد، همانا 

خداوند نیرومند شکست ناپذیر است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می‌گوید:

     آوارگــی از وطــن روشــن‏ترین نمونــه 
مظلومیت است.

     علاقه به وطن، حق طبیعی انسان و اخراج 
از وطن، سلب این حق و سبب ظلم است.

     آن چه مهم اســت، دفاع از حریم مساجد 
است، خواه با جنگ باشد و خواه با قلم و بیان 

و روش‌های دیگر.
     نــام عبادتــگاه مهــم نیســت، کفّــار و 
متجاوزان با یاد خدا و راه او به هر شــکل و در 

هر کجا که باشد، مخالف‌اند.
     امــداد و نصــرت الهــی، بعــد از حرکت و 

تلاش ماست.

ضرب المثل فارسی
   شتر گاو پلنگ

این اصطــاح، کنایه از هــر چیــز نامربوط و 
نامعلومی است که اجزایش تناسب ندارند و 
نمی‌توان از آن سر در آورد؛ چه حیوان باشد 
چه شــیء و چه اخلاق و رفتار نامشخص یک 
فرد! مثل رزافه که معلوم نیســت شتر است، 

پلنگ است یا گاو!

  حکمت روز

فریب حالت را نخور
استدراج این اســت که خدا به انســان مهلت و 
نعمت می‌دهد اما این نعمــت و مهلت یک نوع 
عقاب اســت؛ غفلت آور اســت. شــخص گمان 
می‌کنــد عزیز خداســت، خیال می‌کنــد مورد 
لطف و عنایت خداست و در نتیجه اعمال زشت 
و گناهانــش را ادامــه می‌دهد. گاهــی نعمت، 
استدراج است! نعمتی که انسان را از خدا غافل 
کند، نقمت و عقاب است. مثلا گریه استدراجی. 
حال گریه به او می‌دهند که فکر کند آدم خوبی 
اســت. بعضی افراد هســتند کــه در مجالس و 
هیئت‌ها گریه می‌کنند اما کارهایی از این‌ها سر 
می‌زند که سنگ را به گریه می‌اندازد. البته این 
کلیت ندارد، نه این که بگوییم هر گریه‌ای گریه 
استدراجی است، می‌خواهم بگویم که این نوع 

هم هست، باید به خدا پناه برد«.
نکته‌ها از گفته‌ها | آیت ا... فاطمی نیا

حکایت

      یکی، بزرگی را پرســید که چیســت شُکر 
دو چشم؟ گفت: آن که اگر نیکی بینی، نگاه 

داری و اگر بدی بینی، بپوشی.
گفت: چیســت شــکر دو گوش؟ گفــت: اگر 
نیکــو شــنوی، نــگاه داری و اگــر بد شِــنَوی، 

فراموش کنی.
گفت: چیست شکر دو دست؟ گفت: نگیری آن 

چه ناشایست باشد و باز نداری حقِّ خدای را.
گفت: چیست شکر زبان؟ گفت: آن که غیبَت 

نکنی و استغفار کنی.
گفت: چیســت شــکر پای؟ گفت: به مسجد 

روی و به جایی نروی که نباید رفت.
اگر این به جای آری شــاکر باشــی به ســزای 
شــکر. امــا آن کــه بــه زبــان شــکر کنــد و بــه 
دیگر‌اندام‌ها نکند، مَثَلِ وی چون کسی باشد 
مجله گنجینه که جامه برگیرد و در نپوشَد.� علم به زبان ساده

بدون وجود ماه، شرایـط زمین چه تغییری می‌کند؟

پاســخ این پرســش کــه بــدون وجود همســایه‌ 
آســمانی ما چــه بلایــی ســر آب‌وهوای ســیاره 
می‌آید، دشــوار اســت؛ اما می‌توان گفت از چه 
راه‌هایــی روی آن اثــر می‌گــذارد. فقــدان مــاه 
در آســمان روی چرخش زمین )نحــوه‌ گردش 
ســیاره به دور محــور خود( هــم اثــر می‌گذارد. 
وجود ماه در آســمان نوعــی نیروی پســا ایجاد 
می‌کند؛ در نتیجه نبودنش در آســمان احتمالا 
باعث ســرعت گرفتن چرخش زمین می‌شود و 

طول مدت شب و روز را تغییر می‌دهد. علاوه بر 
این، نبودن ماه در آســمان باعث تغییر انحراف 
مداری زمین می‌شــود؛ یعنی همان عاملی که 
باعث به وجــود آمــدن فصل‌ها می‌شــود. البته 
نباید از اثــر اصلی این نابودی هم چشم‌پوشــی 
کرد: خرده‌سنگ‌های ماه نابودشده، می‌توانند 
جلوی نور خورشید را سد کنند یا همچون باران 
روی زمیــن ببارنــد و زندگــی روی زمیــن را در 
رازیک معرض خطر قرار دهند.�

دوشنبه
اول مهر 1398

23 محرم 1441
٨ صفحه  | ‌  شماره 4232

اول مهر 1281 | زادروز امام خمینی)ره(اول مهر | روز بازگشایی مدارس
اول مهــر بــرای اولیــن بــار، در ســال 1307 بــه عنــوان روز شــروع ســال تحصیلــی، در 
نظــر گرفتــه شــد. در آن زمــان شــهر تهــران، 30 دبســتان و هشــت دبیرســتان دولتــی 

ــت. داش

حضرت آیت‏ا... العظمی سیدروح ا... موسوی خمینی یکم مهر سال 1281 ش  همزمان با زادروز 
حضرت زهرا)س( در شهرستان خمین به دنیا آمد. در دوران طفولیت، پدرشان که از عالمان آن 

دیار بود به شهادت رسید و سید روح‏ا... از آن پس تحت سرپرستی مادر و عمه خود قرار گرفت.

آشناترین غریب
امام رضا)ع( فرمودند: هر کس از خداوند توفیق بطلبد ولی تلاش نکند، خودش 
را مسخره کرده است. حجت الاسلام محدثی در شرح این حدیث می‌گوید: »از 
رایج‌ترین دعاهای روزمره ما برای یکدیگر، آرزوی موفقیّت است. توفیق، یعنی 
هماهنگ سازی همه علل و عوامل برای رسیدن به مقصود و برطرف شدن موانع 
ق« است؛ توفیق دهنده. وقتی از خداوند توفیق در  کار. یکی از نام‌های خدا »موفِّ

راهی و برای هدفی را می‌طلبیم، باید خودمان هم در آن راه بکوشیم تا خداوند 
هم عوامل رسیدن به هدف را برای مان فراهم سازد. درخواست توفیق از خدا، 
بدون تلاش و کوشــش به جایی نمی‌رســد و به تعبیر امام، چنین کسی خودش 

را مسخره کرده است؛ پس مهم است دعا را با تلاش و کوشش همراه سازیم«.
مسند الامام الرضا)ع( | پایگاه اطلاع رسانی حدیث شیعه �
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مطالعه این صفحه

اهالی زرگر، ایرانی یا اروپایی؟ 
  هم ‌ایرانی‌اند هم اروپایی، هم فارسی می‌دانند هم ترکی؛ صورتشان هم شبیه آریایی‌هاست، هم شبیه 

گلادیاتورها و وایکینگ‌ها. قدشان بلند است و مهربانی‌شان همچون محبت مردم ایل به مهمان‌ها. مسلمان 
شیعه‌اند، کارشان دامداری و کشاورزی؛ به سبک همه روستاییان، مرغ و خروس و غاز هم نگه می‌دارند . 

بعضی زن‌ها که هنرمندتر از دیگران‌اند نیز خودشان نان می‌پزند و در مشک، دوغ و کره می‌گیرند و پنیر و 
ماست می‌بندند. این مردم اما یک راز دارند، یک نکته مبهم تاریخی که مرموزشان می‌کند. مردم روستای 

»زرگر« در حاشیه شهرستان آبیک واقع در استان قزوین، زبان مادری‌شان »رومانو« است و خط‌شان »لاتین«. 

غریبه نبودن
گودنیــوز | در حالی که به نظــر می‌آید به خاطر 

پیشــرفت فنــاوری و شــبکه‌های اجتماعــی 
مجازی، رابطــه انســان‌ها روز به روز بیشــتر 
می‌شــود، راب لالس ســاعت‌های زیــادی را 
صرف این کرده که خــاف این قضیه را ثابت 
کنــد. راب چهار ســال اســت که بــا خودش 
قرار گذاشــته حداقــل روزی یک ســاعت رو 
در رو با یک غریبه صحبت کنــد و از آن جایی 
که توانســته تــا روزی چهار ســاعت بــا چهار 
نفر صحبت کنــد، از ســال 2015 تا کنون با 
2800 غریبه صحبت کرده اســت. وقتی از 
این پسر برون گرای 28 ساله پرسیده شد چرا 
این کار را می‌کند، می‌گویــد »ارتباط برقرار 
کردن با آدم‌ها ارزشمندترین کاری است که 

من می‌توانم انجام دهم«.

کشف ناگهانی
دیلی میل | باستان شناسان در جزیره مایورکا 

در اســپانیا، اتفاقی به یک شمشــیر سه هزار 
و 200 ســاله برخوردند که به طــرز عجیبی 
سالم مانده است. این شمشیر یکی از معدود 
ســاح‌هایی اســت که از عصر برنز به دســت 
آمده‌اند. این شمشــیر نزدیک یک سنگ که 
محلی‌ها به آن تالایوت می‌گویند پیدا شــده 
اســت. این تیم در حــال آماده کــردن محلی 
برای ســاخت یک موزه‌ســایت بودنــد که دو 
باســتان شــناس ســنگی را جا به جا کردند و 
متوجه شدند چیز ارزشــمندی زیر آن است. 
به جز نوک شمشیر، بقیه بدنه آن در وضعیت 

خوبی به سر می‌برد.

خواستگاری تلخ
اینســاید ادیشــن | یک مرد لوییزیانایــی در حال 

تــاش بــرای برگــزار کــردن یــک مراســم 
خواســتگاری خاص و متفاوت، جان خــود را از 
دست داد. وبر می‌خواســت در حالی که دختر 
مورد علاقه اش در قایق تفریحی است، از زیر آب 
به او پیشــنهاد ازدواج بدهد اما هرگز نتوانست 
زنده از آب بیــرون بیاید تــا جواب او را بشــنود. 
در عکس‌هایی که کنشــا آنتونی از لحظات این 
خواستگاری خاص منتشــر کرده، وبر روی یک 
کاغذ که درون پلاستیک است، درخواست‌اش را 
نوشته و آن را به پنجره قایق چسبانده. آنتونی در 
صفحه فیس بوکش نوشته »ما هرگز نتوانستیم 
شروع زندگی مان را جشن بگیریم، وبر آن قدر 
زنده نماند تــا بتوانم به او بگویم که دوســت اش 

دارم و هزاران بار حاضرم با او ازدواج کنم«.

سرویس مدرسه با آژیر
ســانی اســکایز | یک پلیــس در تگــزاس وقتی 

دید خودروی یــک مادر و دختر خراب شــده 
به کمک آن‌ها شــتافت. این مادر که داشــت 
دختــرش را بــه مدرســه می‌بــرد، در میــان 
راه متوجه شــد که ماشــین صــدای عجیبی 
می‌دهد. وقتی ماشــین را به یک پمپ بنزین 
رساندند و ایســتادند، متوجه شدند که یکی 
از تایرها ترکیــده و بدتر از آن باتری ماشــین 
هم دچار مشکل شــده و ماشین دیگر روشن 
نمی‌شــود. در همین حال یــک مامور پلیس 
که در حال گشــت زدن بود، متوجه وضعیت 
این مادر و دختر شــد و با مهربانــی آن‌ها را تا 

مدرسه رساند.

زنگ تفریح

غذاهای بافتنی
هنرمند انگلیسی کیت جنکینز، با استفاده از کاموا 

و پولک، غذاهای دریایی می‌بافد! جالب نیست؟

دیالوگ‌ماندگار

مــن می‌تونــم همه 
چیز رو به یاد بیارم. 
این یــه نفرینه، مرد 
جوون. بزرگ‌ترین 
نفرینی که به نســل 
بشــر تحمیل شده؛ 

خاطرات.

همشهری کین

کارگردان: اورسن ولز

مهارت یک‌دقیقه‌ای

چطور در بزرگ سالی دوست پیدا کنیم؟
تنهایــی همه‌چیــز را تحت‌تأثیر قــرار می‌دهد. 
تنهایی احســاس افســردگی و اضطــراب را 
تشدید می‌کند، تمرکز داشــتن روی وظایف را 
دشوار می‌کند و ازاین‌رو روی شغل‌مان هم اثر 
می‌گذارد. تنهایی حتی سلامتی انسان را هم 
به مخاطره می‌اندازد. فرقی ندارد که به‌تازگی 
نقل‌مکان کرده‌ایــد یا تعدادی از دوســتان‌تان 
ازدواج کــرده‌ یــا بچــه‌دار شــده‌اند؛ در چنیــن 
مــواردی احتمــالا ناگهــان احســاس تنهایــی 
بیشــتری به شــما دســت می‌دهد. پیدا کردن 
دوستان جدید در بزرگ سالی واقعا مهم است. 
شــاید توصیه‌هایی که در این مقاله نوشــته‌ام، 

بتواند در این زمینه کمک‌تان کند.

     در دوره‌های آموزشــی شــرکت کنید. 
یکی از بهترین راه‌های دوســت‌یابی، شــرکت 
در کلاس یــا اجتماعاتــی اســت کــه به‌طــور 
مرتــب برگــزار می‌شــوند. وقتــی افــرادی را 
چندباره می‌بینیم، پیوند عاطفی، شــناختن و 

شناخته‌‌شدن آسان‌تر پیش می‌آید.
     بــه شــبکه دوســتان دوران تحصیل 
وصل شوید. می‌توان در شبکه‌های اجتماعی 

جست‌وجو و از دوســتان قدیمی نشانه‌ای پیدا 
کرد. گاهــی بعد از گــذر ســال‌ها می‌بینید که 
چقدر با دوســتان قدیمــی تان نقاط مشــترک 
پیدا کــرده اید و حــرف بــرای گفتن داریــد. از 
این که ایــن کار چقدر جــواب می‌دهد غافلگیر 

خواهید شد.
     گوش کنید، به‌دنبال شباهت‌ها باشید 
و ستایش کنید. جورشــدن با دیگران خیلی 
کمتر مربوط خود شــما و بیشــتر درباره تمرکز 
روی آن هاست. سعی نکنید آدم جالبی باشید 
بلکه با دیگران رفتاری کنید که انگار آن‌ها برای 
شــما جالب هســتند. بهترین راه برای این کار 
چیست؟ گوش‌کردن، جست‌وجوی شباهت‌ها 
و توجــه مثبــت. پژوهش‌هــا نشــان می‌دهنــد 
گوش‌کردن به دیگران و نشــان‌دادن تمایل به 
بیشتر شنیدن از آن‌ها به‌سادگی شما را محبوب 
می‌کنــد. یافتــه غافلگیرکننــده تحقیقات این 
اســت که نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین رابطه‌ها 
که بیشترین میزان اعتماد در آن‌ها جریان دارد، 
نه بــا واکنش فرد بــه ناامیدی‌هــا و فقدان‌های 
دیگر بلکه با واکنش مناسب به خبرهای خوب 

مشخص می‌شوند.

4 گوشه ایران

خاطرات سرخ

یک‌باره آسمان »کن فیکون« شد
تازه از سفر برگشته بودیم و در بازار آبادان به 
دنبال خرید پاییزی و ملزومات مدرسه بودیم. 
یک‌باره متوجه صدای مهیبی شدیم که برای 
لحظاتی همه را گیج و ســردرگم کــرده بود و 
همه آسمان »کن فیکون« شد. تا آن روز هیچ 
تصــوری از آژیر خطــر و اضطراب نداشــتیم. 
شــهر مملو از وحشــت شــد و همه ســردرگم 
بودند، یکــی خانه‌اش ویران شــده بود، یکی 
عزیزش زیر آوار بود و آســمان از دود ناشی از 
انفجارهای مکرر در پالایشــگاه، ســیاه شده 
بود. صــدای گریه کــودکان و ناله مــادران و 
آژیر آمبولانس‌ها لحظه‌ای قطع نمی‌شد. آن 
روز به‌اندازه 10 ســال بزرگ شــدم و ترس را 
به معنای واقعی کلمه حــس کردم. آن روزها 
حتی گربه‌ای را که در باغ خانه، رفیق ما شده 
بود، گم کــردم و مدت‌ها بعد پــدرم خبر تلف 
شــدنش را به من داد. در آن روزها دوچرخه، 
کتاب، عروسک‌ها و تمام وسایل مدرسه‌ام را 
در آن خانه جا گذاشتم و دیگر هیچ‌وقت آن‌ها 
را ندیــدم و تمام بچگی‌هایــم را در آن مهرماه 

سیاه وحشتناک گم کردم.
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